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  چكيده
متفكـران  . داي دار و وقايع زندگي او نـزد مسـلمانان جايگـاه ويـژه     )ص(اكرم پيامبر

ف و متكلم و فيلسوف، همواره درصـدد تبيـين شخصـيت آن    مسلمان، اعم از عار
اند و در باب جايگاه او در نظام آفـرينش و سلسـله پيـامبران سـخن      حضرت بوده

است؛ اما بعـد از    هايي عاطفي داشته شك اين تلاش در آغاز راه ريشه بي. اند گفته
الـه بـا   ايـن مق . اسـت   هاي عاطفي فائق آمـده  هاي نظري آن بر زمينه مدتي جنبه

در عالم اسلام، سعي  )ص(اكرم عنايت به دو جريان مهم در تبيين شخصيت پيامبر
الاسرار را در اين دو جريان، شناسايي و نقـش معـراج را    دارد جايگاه تفسير كشف

در اين  ايشانترين وقايع روزگار پيامبر است، در تبيين شخصيت  كه يكي از مهم
در نقـل  و قرآن  در تفسير يعرفانهاي  يشميبدي به دليل گرا. كند تحليل كتاب

كنـد و در تبيـين    عـاطفي بيشـتر توجـه مـي    عرفاني و هاي  واقعه معراج به جنبه
بـه  كنـد و   شخصيت پيامبر تنها بر فضيلت و تقدم او در مقامات معنوي تكيه مي

كه بعـدها در   )ص(حقيقت محمد«با محوريت » انسان كامل«مرزهاي نظريه  طرح
ترين مباحث اهل تصوف و عرفان نظـري   سلامي به يكي از اساسينظريه عرفاني ا
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   مقدمه
هـاي   هـا و دغدغـه   به يكي از چـالش  )ص(ظهور اسلام، بحث دربارة شخصيت پيامبر با

جداي از دلايل بروز و ظهـور چنـين چـالش درازدامنـي در     . ان تبديل شداصلي مسلمان
هـاي مختلفـي كـه متكلمـان، عرفـا، فلاسـفه و مفسـران از         دنياي اسلام، بررسي تبيين

تواند ما را در فهم بهتر تاريخ تطـور انديشـه    ، مياند كردهه عرض )ص(شخصيت پيامبر اكرم
اي  ي و عرفـاني؛ و تبيـين روابـط انديشـه    اسلامي؛ ساختار و مفاهيم متون كلامي، فلسـف 

: 1374، نيكلسون( به عقيدة برخي از محققان. ها و تفكرات ياري دهد ميان صاحبان ايده
انـد؛ پيـامبري    اي تاريخي از پيامبر در ذهن داشته مسلمانان در دوران آغازين چهره) 27

كـه اگـر چـه    پيـامبري  . كه رهبر جامعه اسلامي است و بشري است ماننـد سـاير مـردم   
اسـت، پيـامبري كـه هرگـز خـدا را       اي عادي داشته ، زندگي رهبري والا و استثنايي بوده
به عقيدة ايـن دسـته از محققـان    ). مگر از راه وحي( خبر است رؤيت نكرده و از آينده بي

هاي رايج در ديگر ملـل و   گسترش مرزهاي اسلام و مواجهه مسلمين با تفكرات و انديشه
. اسـت  اي از پيامبر شـده  اي اسطوره ركت مسلمانان به سمت ترسيم چهرهاديان، باعث ح

اي كه بعدها در نظريه انسان كامل و نور محمدي و حقيقت محمديـه   اين چهره اسطوره
هاي متعددي در جهان اسلام شد، بيشتر مبتني بر تبيين ارتباط  وجه شاخص تفكر فرقه

موجب تمايل انديشـمندان مسـلمان بـه در    پايبندي به قاعدة الواحد . واحد با كثير است
با طرح عقول عشره، اشراقيون با طرح  ئيحكماي مشا. نظر گرفتن وسايط در خلقت شد

انوار قاهره طوليه، و صوفيه با طرح نظريه انسان كامل ارتبـاط واحـد بـا كثيـر را تبيـين      
ظرياتي رجوع هاي تبيين و توجيه چنين ن مانند همه موارد مشابه، يكي از محمل. نمودند

  . اي موارد جعل حديث به نفع نظريه خود است به قرآن و حديث، و در پاره
  

  ين شخصيت پيامبريمتصوفه و تب
بيني عرفاني، نظرية انسان كامل و حقيقت محمديـه   هاي جهان ترين پايه يكي از مهم

ه شـك در گذشـت   كند، بـي  گونه كه ابن عربي آن را وضع مي نظريه انسان كامل آن. است
بـه نظـر   . صوفيه، حتي در عرفان زاهدان قرون نخستين و در قرآن و حديث ريشـه دارد 

گيري نظريه انسان كامل محمدي كه واسطة آفـرينش هسـتي و آينـه     رسد در شكل مي
هاي صوفيانه در درك و شهود شعور واحد حاكم بر هستي  نماي خداوند است، تجربه تمام
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هايي كه به شكل  است؛ تجربه ي ديگر دخيل بودهاز سويي و مباحث نظري و عقلي از سو
در شطحيات عارفان قرون سوم و چهارم و پنجم وجود داشته و ابن عربي با نبـوغ   گنگ

خود آنها را به صدا درآورده و با قابل فهم كردن آنها در محدودة مفاهيمي چـون تجلـي،   
در ملاقات با خداونـد و  ها را  تشبيه و تنزيه كمك كرده تا ما معناي آن شهودها و تجربه

انسان كامل ابن عربـي در پرتـوي دو نظريـه تجلـي و     . ديدار او و انا الحق گفتن، دريابيم
ترين اسـم خداونـد؛    شود؛ اين حقيقت روح عالم است و مظهر كامل الاسما توجيه مي علم

او دليل و سبب و هدف اصلي خلقت است و اگر او نبـود، عـالمي   . يعني اسم اعظم است
شد؛ چرا كه دليل خلقت حب الهي به ظهور و بروز ذات در قالب مظاهر اسما و  نمي خلق

بـا ايـن   ). 221: 1383، رحيميـان ( صفات و رؤيت جمال و كمال حق در آيينه غير است
  .شود تفسير از هستي، خداي انديشه عارفانه از خداي انديشه متكلمانه متفاوت مي

در . متكلمـان، خـدايِ خـالقِ از عـدم    خداي عارفان، خداي متجلـي اسـت و خـداي    
اي كه خداوند، خالقِ از عدم است، بينونيتي تام ميان خلق و حق برقـرار اسـت و    انديشه
آورانـي   در اين انديشه پيامبران تنها، پيـام . توان براي خلقت تصور نمود اي را نمي واسطه

رنـد؛ امـا در   مجهز به سلاح وحي هستند و فرقي با ساير مخلوقـات از حيـث شـأنيت ندا   
انديشه عارفانه بين خداي متجلي و مجلاي ظهور او ارتبـاطي مسـتقيم برقـرار اسـت؛ و     

ها  خلق شئون وجودي او است؛ در اين انديشه اشياء مظاهر اسماي الهي هستند و انسان
ها در مراتب اسماي الهـي   در اين نحوه از تفكر انسان.  هر كدام مظهر اسمي از اسماءاالله

تـرين مظهـر    تر از بعضي ديگرند و انسـان كامـل كامـل    ند، بعضي كاملا لوكدر سير و س
شـود و از   گونه مـي  يابد و حق اي ازلي مي در اين نحوه از انديشه انسان كامل سبقه. است

در اين تبيين حتـي  . شود شخصيتي تاريخي به مفهوم يا حقيقتي ازلي و ابدي تبديل مي
عارفان مسلمان براي تبيين انديشه . ت آن حقيقتشود از ظهورا ظهوري مي )ص(االله رسول

. اند خود و حركت از چهره تاريخي به سيمايي ازلي، ناچار از رجوع به قرآن و حديث بوده
اول ما خلق االله العقل، يا «سخنان بسياري كه در حواشي برخي از آيات و احاديثي چون 

اسـت،   شـده ... و »كنـزاً مخفيـا   كنـت «، »ان االله خلق آدم علي صورته«، »القلم و يا نوري
مفسران قرآن نيز متناسب با مذهب فكري خـويش بايـد بـه    . راجع به همين تلاش است

تفســير و تأويــل آيــاتي كــه مغــاير بــا انديشــه آنــان در تبيــين شخصــيت پيــامبر بــود، 
را بـه   »الم يجدك يتيماً فĤوي و وجدك ضالاً فهدي«آنان بايد آياتي چون . پرداختند مي
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مغاير نباشد و در مقابـل بايـد    )ص(اي تفسير كنند كه با مسئله ازليت حقيقت پيامبر گونه
هـا در   بررسـي ايـن تـلاش   . آياتي را بيابند كه به آنان در تبيين انديشه خود كمك كنـد 

اين نوشتار هـم  . متون تفسيري مسلمانان، موضوعي جذاب و پرفايده براي پژوهش است
هـاي   همي از آيات مورد توجه مفسران براي تبيين انديشـه بنا دارد تا با توجه به دستة م

خود در باب پيامبر، و واكاوي يكي از تفاسير عرفاني مهم در حوزة زبان فارسي، به درك 
براي نيل بـه  . هاي مفسر درباره حقيقت محمديه و انسان كامل پي ببرد بهتري از انديشه

، نكات مورد توجـه  )وم و سوم تفسيرنوبت د( الاسرار مقصود خود با تكيه بر تفسير كشف
مقايسـه و تـلاش   ) نور محمدي( ميبدي را در مسئله معراج، با مباني نظرية انسان كامل

  .ايم به توصيفي دقيق از سيماي پيامبر، از منظر او دست يابيم كرده
  

  ميبدي و تفسير عارفانه از قرآن
فارغ از زمـان تـأليفش    ميبدي از تفاسير عارفانه مهمي است كه الاسرار كشفتفسير 

شـود و   تفسير بر دو بخش تقسـيم مـي  . دبياني ساده در تبيين مبادي مباني متصوفه دار
  ثالثه جدايي افكندهالثانيه و ال بةميبدي به شكلي هوشمندانه ميان آن دو با عبارات النوّ

؛ در نوبت دوم تفسير او كاملاً رسمي و به شيوة قاطبة مفسران تاريخ اسـلام اسـت  . است
ترين شاخصة فكري او دفاع تام و تمام از اشعريت در عرصـة كـلام، و از    اين نوبت پررنگ

دليل اشتمالش بر  رغم اهميت نوبت دومِِِ تفسيرِِِ او به به. گري در عرصة فقاهت است سنيّ
ت     ...اسرائيليات و مباحـث كلامـي و قصـص و تـاريخ و     ، شاخصـه و وجـه تمـايز و اهميـ

نوبـت سـوم نيـز ماننـد نوبـت دوم از اصـول اعتقـادي        . در نوبت سوم است ارالاسر كشف
مدار، نزديـك   رود و تنها به عرفان خراسان، البتهّ عرفاني كاملاً شريعت اشعريت فراتر نمي

كند كه از مرزهاي ظاهر بگذرد، و كـاملاً   گاه تلاش نمي او در عرفان خويش هيچ. شود مي
با همه تأثيري كـه   .است، پايبند است  ي عارفانه تلطيف شدهها به اشعريتي كه با انديشه

است، اصل نگاه عارفانه مبني بر تفكيك ميان ظـاهر و    اشعريت بر انديشه و بيان او نهاده
باطن در ذهن و زبان او جاري است و به عقيده او هماننـد انسـان و جهـان،  قـرآن نيـز      

يـا همـان ظـاهر و    م شريعت و طريقت ظاهر و باطني دارد؛ ميبدي با تفكيك ميان احكا
هايي چون مسئلة جبر و اختيار و ارتباط آن با جزاي الهي  پارادوكسكند  باطن سعي مي

  .را از ميان ببرد...  در آخرت، عدل، فضل، كسب، علم و 
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 ميبدي و تبيين او از فضيلت و جامعيت پيامبر 
، )ع(ان الهي است؛ خلُق آدممتّصف به صفات همة پيامبر )ص(از ديد ميبدي پيامبر اكرم

، حسـن  )ع(، قوت يعقوب)ع(، رضاي اسحاق)ع(، رفاء ابراهيم)ع(، شجاعت نوح)ع(معرفت شيث
، )ع(، صـوت داوود )ع(، طاعـت يـونس  )ع(، صبر ايوب)ع(، وقار الياس)ع(، شدت موسي)ع(يوسف

ا ر )ع(و جهـاد يوشـع   )ع(، حـب دانيـال  )ع(، عصـمت عيسـي  )ع(، زهد يحيي)ع(فصاحت صالح
ت   )188: 10و ج 460: 6ج، 1371ميبـدي،  ( است  خداوند به او اعطا كرده ؛ ايـن جامعيـ

صـورت مقـام    توان در نظريات عرفاي بعدي بـه  پيامبر نسبت به صفات انبياي ديگر را مي
جامعيت پيامبر در معجزة او، قرآن كريم، نيـز  . مشاهده كرد) جامع اسما و صفات( جامع

و صـحف   )ع(هاي الهي پيـامبران ديگـر اسـت؛ اوراق آدم    كتاب تجليّ دارد و قرآن مجموع
، همگي در تورات و انجيل و زبور و هـر  )السلام عليهم( شيث و ادريس و ابراهيم و موسي

؛ البتهّ ميبدي بـه جـامع   )606: 10جهمان، ( چه در اين سه است در قرآن مجموع است
نكرده و در اين انديشه فراتـر   نسبت به صفات انبياي ديگر قناعت )ص(بودن صفت پيامبر

همـة عـالم   . دانـد  است و صفات پيامبران ديگر را شعاعي از آفتاب دولت احمدي مي رفته
انـد؛   يافتـه   طفيل جاه احمدند و بر هر يك از پيامبران شعاعي از وي تافته و از آنان بهره

و عـيش   )ع(، عـزّ موسـي  )ع(، خلُـّت خليـل  )ع(، شـرف نـوح  )ع(، رفعت ادريـس )ع(تكريم آدم
، ايـن تعبيـر بـه نظريـة     )217: 9جهمـان،  ( اسـت   همه از ناحية وجود او بـوده  )ع(عيسي

  . عرفاني حقيقت محمديه بسيار نزديك است
از سوي ديگر اين جامعيت گوياي فضيلت و برتري مقام پيامبر نسبت به ديگر انبيـا   

نـد درك حضـرت خـاتم    و معجزة او نسبت به معجزة آنان است؛ لذا همة پيامبران آرزوم
 اي است؛ چرا كه آنان غبار مركب وي را نيز درك نخواهند كرد هستند، كه طمع بيهوده

پيـامبران  . تبع برتـري او، برتـرين معجـزه اسـت     معجزة پيامبر هم به). 423: 3جهمان، (
يم، برهان نبوت ابـراه : اند اند و نه برهان نبوتي چون برهان او داشته ديگر نه مانند او بوده

، همـه امـوري آشـكار و محـل     )آتش دشمنان، يد بيضا و احياي اموات( موسي و عيسي
هاسـت؛ البتـّه    محل اطـّلاع دل  )ص(است؛ در حالي كه معجزة مصطفي ها بوده اطّلاع چشم

ها باشد؛ چـون انشـقاق قمـر،     واسطة جامعيتش معجزاتي كه محل اطّلاع چشم پيامبر به
: كند، كـلام خداسـت   اي كه به آن تحدي مي د؛ اما معجزهدار... تسبيح حجر، كلام ذئب و

اي محمد چون به امت روي، دمي و عصايي با خود مبر كه دم نصـيب بيمـاران بـود و    «
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تو صفت قدم ما به شحنگي با خود ببر تا معجزت تو صفت مـا  . عصا راندن خران را شايد
جزت ايشان نيز چون معجزت تـو  اند مع كه پيغامبران چون تو نه بود نه صفت تو، تا چنان

  ).253: 8و ج 39: 7جهمان، (» نباشد
آيند تـا   آدم و موسي و ديگران مي. اند)ص(پيامبران ديگر مقدمة حضور و ظهور محمد

مقدمات كار محمد را مهيا كننـد و هـر يـك بسـان وزيـر و بشـير و مـنجم و كدخـدا و         
به همـين  ). 683: 1جهمان، ( كنند يسالار و حاجب در درگاه پادشاهي او خدمت م سپاه

اند و انبيا كه فيض و سعادت درك او را  دليل نيز ميان صحابة پيامبر كه او را درك كرده
رسول خدا از منظري نتيجه و مـؤخّرة  ). 112: 8جهمان، ( اند، تفاوت بسيار است نداشته

  .همة انبياست و از منظر ديگر مقدمه، اكمل و جامع آنها
طبـق ايـن اعتقـاد    . ر اخبار معراج نيز آمده و مورد تأييد ميبـدي اسـت  اين برتري د

واسطه،  است؛ اگر با موسي به  خداوند اگر به ابراهيم خلُتّ داده، به محمد نيز محبت داده
واسطه سخن گفته؛ اگر ادريس را بـه آسـمان رسـانيده و مملكـت داده، بـه       با محمد بي

 ).593: 10جهمان، ( است  كردهمحمد سبع مثاني و قرآن عظيم هديه 
  

  الاسرار معراج در تفسير كشف
اسـرائيل و آيـات ابتـدايي سـورة نجـم بـه معـراج         قرآن كريم در آية اول سـورة بنـي  

  .است  اشاره كرده )ص(پيامبر
حركت شبانة پيامبر از مسجدالحرام به مسجدالاقصي؛ ديدن آيات الهي در اين سـفر  

يامبر به اندازة قاب قوسين و سدره المنتهي؛ انكار سفر شبانه؛ نزديك شدن و بازگشتن پ
است از سوي مشركان، مجمـوع اطلاعـاتي اسـت كـه از ايـن آيـات         پيامبر و آنچه ديده

ميبدي با استفاده روايات متعددي كه در باب معراج پيامبر از صـحابه  . شود استخراج مي
  .آوريم اي از گزارش وي را مي ا خلاصهما در اينج. پردازد است، به بازسازي واقعه مي صادر شده

الاول، يـك   ربيـع  13جبرئيل پيامبر را كه در خانه ام هاني يا كعبه، در روز دوشـنبه  
كند و به  رمضان هجده ماه پيش از بعثت، از خواب بيدار مي 19سال پيش از هجرت، يا 

آب زمـزم   شكافد و بـاطن حضـرت را بـا    برد، شكم مبارك را تا سينه مي سقايه زمزم مي
شويد و از طشت زريني كه به دست ميكائيل است، توري پر از ايمان و حكمـت را در   مي

نهد و به پيامبر از اين شكفتن و بر هـم بـرآوردن شـكم هـيچ رنجـي       مي )ص(شكم رسول
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پيـامبر بـر   . گويد كه برخيز كه تا به درگاه خداونـد بـرويم   رسد، سپس به پيامبر مي نمي
و مروه ايستاده و رويي چون روي مردم و گوشي چون گوش فيـل   براق كه در ميان صفا

براق چون پيـامبر  . شود سوار مي... و عرفي چون عرف اسب و پايي چون پاي شتر دارد و
گويد كه هرگز  كند و به او مي رمد، جبرئيل براق را آرام مي نهد مي بر پشت وي دست مي

، براق با شنيدن ايـن جملـه از تواضـع    بر او ننشسته است )ص(تر از محمد پيامبري گرامي
گيرد تا برنشيند و ميكائيل جامه  مي )ص(نهد، جبرئيل ركاب پيامبر شكم خود بر زمين مي
جبرئيل از راست و ميكائيل از چـپ و  . دارد تا حضرت حركت كنند حضرت را راست مي

دالحرام ايشان سوار بر بـراق از مسـج  . كنند اسرافيل از پيش، همراه با حضرت حركت مي
در مسـير  از  . رونـد  شده اسـت، مـي    داده  به مسجدالاقصي كه سرزميني مقدس و بركت

گير تا از تـو سـؤالي بپرسـم ولـي      شنود كه اي محمد آرام سمت راست سه بار ندايي مي
شـنود بـه آن    همين ندا را مـي  كند، سپس سه بار از سمت چپ پيامبر به او توجهي نمي

بيند با زيور بسيار به او نيز  رود زني را مي ذرد؛ چون فراتر ميگ كند و مي نيز توجهي نمي
گويد كه منـادي اول داعيـه يهـود و منـادي دوم      جبرئيل به پيامبر مي. كند توجهي نمي

آمـد و   كردي، امت تو به دين آنان درمـي  داعيه مسيحيان بود و اگر هر يك را اجابت مي
آنهـا  . گزيدند ي امت تو دنيا را بر آخرت برميكرد آن پيرزن دنيا بود و اگر به او توجه مي

) )ع(محـل ولادت عيسـي  ( لحـم  و بيـت ) طور سـينا ( مدين سپس از نخلستاني در يثرب،
اي  شوند، فرشته لحم حضرت تشنه مي در راه بيت. ارندزگ و در هر كدام نماز مي گذرند مي

از شـير و عسـل   رود، پيـامبر   با سه ظرف از شير و عسل و خمر به اسـتقبال ايشـان مـي   
گويد كـه اگـر از خمـر     كند؛ جبرئيل به حضرت مي نوشد و از خوردن خمر امتناع مي مي

و ) دوزخ( آنان سپس از سـرزميني تاريـك و نـاخوش   . شدند بودي امتت گمراه مي خورده
المقدس كـه محـل وحـي و     در بيت. گذرند مي) بهشت( بعد از سرزميني روشن و خوش

بينند كه از آسمان بـر زمـين فـرود     الهي است، فرشتگان را ميحيات و آرامگاه پيامبران 
آيند و او را به نواخت و كرامت حق با لفظ السلام عليك يا اول يا آخر يا حشر بشارت  مي
دهند، به اين معني كه او اولين كسي است كـه زمـين از او و امـتش منشـق شـده و       مي

جبرئيـل پيـامبر را از   . وابسته استاولين شافع و آخرين نبي است و حشر به او و امتش 
پيـامبر چـون بـه مسـجد     . كند آورد و زمام براق را بر در مسجد استوار مي براق فرود مي

گزارند و هر يك از عنـايتي كـه خداونـد بـا آنهـا       شود و با انبياي الهي نماز مي داخل مي
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را رحمـت بـراي   واسطه آنكه او  پس رسول نيز خدا را به. كنند است، حق را ثنا مي  كرده
است و   عالمين و بشير و نذير؛ و قرآن را تبيان هر چيز و امت او را بهترين امت قرار داده

پس از ستايش رسول  )ع(كند؛ ابراهيم نيز شرح صدر و وضع وزر و رفع ذكرش ستايش مي
گيرد و  گويد كه به همين دلايل محمد  برتر است، سپس جبرئيل دست پيامبر را مي مي

دهد و ميكائيـل جمعـي از فرشـتگان را بـا نـام       روند، ميكائيل را آواز مي اي مي بر صخره
. المقـدس آورنـد   خواند تا معراج از فردوس به آسمان دنيا، و از آسمان دنيا به بيت فرامي

رود  كرد، بالا مـي  پيامبر از معراج كه به مانند نردباني، صخره را به آسمان دنيا متصل مي
گوينـد؛ فرشـتگان    بيند كه حق را تسبيح و تكبير مي ن فرشته را ميو بر هر درجه هزارا

پيامبر چون بـه آسـمان دنيـا    . دهند پيامبر را ترحيب و امت وي را به بهشت بشارت مي
ملاقات  )ع(حضرت در آنجا با آدم. كنند رسد، فرشتگان پاسبان از رسيدن او شادي مي مي
همچنـين در آسـمان دنيـا    . بينـد  ننـد، مـي  ك كند و ارواح ذريه را كه بر او عرضه مـي  مي

كـه   چينان و آنـان  كنندگان و زانيان و سخن سيماي واقعي خورندگان مال يتيم و غيبت
سپس جبرئيل حضرت را در . كنند، و عذاب آنان را مي بيند گويند عمل نمي به آنچه مي

م با يحيي و در آسمان دو. برد گيرد و از آسمان دنيا به آسمان دوم مي زير پر خويش مي
، در )ع(، در آسـمان چهـارم بـا ادريـس    )ع(، در آسمان سوم با يوسـف )السلام عليهم(عيسي

 )ع(و در آسـمان هفـتم بـا ابـراهيم     )ع(، در آسمان ششم با موسي)ع(آسمان پنجم با هارون
هنگـام   )ع(موسـي . سـتايند  فرستند و او را مـي  كند؛ همگي بر پيامبر درود مي ملاقات مي
بيند كه از امت پيامبر افراد بيشتري نسبت به امـت او   گريد؛ زيرا مي امبر ميملاقات با پي

دهد كه عدد امت او در بهشت از عدد  پيامبر را نويد مي )ع(شوند و ابراهيم وارد بهشت مي
العزه را كه جايگاه دبيران و  حضرت در آسمان ششم بيت. هاي بهشت بيشتر است درخت

در . اردزگ ـ بيند و در آن نماز مـي  المعمور را مي فتم بيتنويسندگان  است و در آسمان ه
شوند و پـس   المعمور وارد مي اين آسمان همچنين فرشتگاني را كه در درياي مقابل بيت

و همچنـين   شـوند  از خارج شدن از قطرات آب بدنشـان فرشـتگان جديـدي توليـد مـي     
واسـطه   او نيـز محمـد را بـه   . بيند الموت را كه مشغول قبض جان مردمان است، مي ملك

گذرنـد و بـه درخـت     آنان سپس از آسمان هفتم نيـز مـي  . ستايد خير و نيكي امتش مي
 )ص(رسند، از آنجـا پيـامبر   المنتهي مي ةهاي منحصر به فرد، به نام سدر عظيمي با ويژگي

هـاي درگـاه عـزت     در پـس وي تـا آنكـه بـه اول پـرده از پـرده       افتد و جبرئيل پيش مي
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رسند؛ در آنجا جبرئيل در پشت پرده در مقام معلـوم خـود و منتهـاي علـم خلايـق       مي
العينـي   ةفآن فرشته به طر. برد گيرد به درون پرده مي اي پيامبر را برمي ماند و فرشته مي

كند و به همين  رده دوم نيز چنين ميبرد؛ فرشته پ اي به پرده ديگر مي حضرت را از پرده
رفرفـي   )ص(پيـامبر هـا   پس از گذر از پـرده . پيمايد ترتيب حضرت هفتاد هزار پرده را مي

. است بر اساس بعضي روايات جبرئيل تا اين مقام هم همراه پيامبر بوده. بيند عظيم را مي
شـنود   يند و مـي ب يابد و مي را مي »ثم دني فتدلي«در اين مقام است كه حضرت نواخت 

كنـد و در بـاب    حضرت در آن مقام نيز امت را فراموش نمـي . نمايند آنچه را كه بر او مي
دهد كـه بـازگردد و آنچـه     سپس خداوند به محمد فرمان مي. گويد آنان با حق سخن مي

در بازگشت، جبرئيـل درجـات و منـازل بهشـت را بـه او نشـان       . است را بازگويد  گفتني
بيند و با او در باب دوزخ و كيفيت عذاب سخن  ك، دربان  دوزخ را ميدهد؛ سپس مال مي
درباره نمازهاي يوميه كه خداوند بر امت واجب كـرده   )ع(در راه بازگشت موسي. گويد مي

كند كه حضرت از خداونـد تخفيـف بخواهـد و     گويد و به پيامبر توصيه مي بود سخن مي
ن نيز رواياتي مبني بر ديدن قوم موسي كه در بازگشت به زمي. كند پيامبر نيز چنين مي

برند و نيز ديدن شـياطين در آسـمان دنيـا نقـل      در حسرت ديدن امت پيامبر به سر مي
گردد و سوار بر براق، بـه مكـه    مي المقدس باز پيامبر به همراه جبرئيل به بيت. است شده
ز شب مانـده بـوده   ها ا گيرد، كه هنوز ساعت آيد و وقتي در جامه خواب خود قرار مي مي

است براي مردم بازگو كند، فرداي  بود كه آنچه را كه ديده  پيامبر چون فرمان يافته. است
شـمارند و بـه    كـافران سـخن او را دروغ مـي   . كنـد  آن روز واقعه را براي مردم بازگو مـي 

و  ينـد آزما ميرا اند او  المقدس را ديده بوده پردازند تا آنكه كساني كه بيت استهزاي او مي
  ).500 تا 476: 5جهمان، (شوند  رو مي هاي صحيح او روبه با پاسخ

بـرد تـا شـرف و عـزت او را بـراي       به عقيده ميبدي خداوند پيامبر را به معـراج مـي   
ديگران آشكار؛ و غمي كه از بلا و مشـقت مؤمنـان در دل اوسـت، بـا نشـان دادن نعـيم       

رسـاند حاصـل مشـاهده     كه به مـردم مـي  مؤمنان در آخرت، بر او آسان كند؛ تا آنچه را 
  ).482: 5ج  همان،( باشد، نه خبر دادن از چيزي كه خود نديده است

در روايـاتي كـه ميبـدي در بـاب     . ميبدي در نقل واقعه كاملاً به احاديث توجـه دارد 
كند، در تمام مراتب صعود پيامبر، امتش در ياد و خاطره او حضور دارند و  معراج نقل مي

يعني ( پيامبر در مراتبي از معراج از مقامات انبيا. با فضيلت امتش همراه است فضيلت او
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پيامبر چهره ملكوتي برخي . رود و در مراتبي از مقامات فرشتگان بالاتر مي) هفت آسمان
بيند و حكمت برخي از احكام شرعي چون حرمت خمـر   از گناهان و برخي از افراد را مي

  .يابد و تعداد ركعات نماز را درمي
  

  هاي عرفاني ميبدي از معراج برداشت
است، برتـري   توجه ميبدي را به خود جلب كردهاي كه در باب معراج  ترين نكته مهم

اين فضيلت و جامعيت . و جامعيت پيامبر نسبت به ساير پيامبران و حتي فرشتگان است
ز ايـن برتـري در   هـايي ا  جنبـه به . اند تر نظريه حقيقت محمديه ها و مراحل ابتدايي ريشه

؛ در نوبت سوم نيز بيشترين توجه ميبـدي  شده استنوبت دوم و در روايات معراج توجه 
به واقعه معراج اشاره  الاسرار كشفجايِ تفسير  او در جاي. معطوف به همين فضيلت است

) سـنيان ( كند و آن را دستاويزي براي اثبات برتري و جامعيت پيامبر و البتـه امـتش   مي
از نظر او پيامبران از آدميـان برترنـد، در ميـان پيـامبران نيـز مرسـلين از       . دهد قرار مي

العزم بر باقيِ مرسلان فضيلت دارند؛ هـر يـك از پيـامبران     سايرين برترند و پيامبران اولو
به دليل قـرآن، ديـدار در    )ص(هايي از ديگران متمايزند و محمد واسطه ويژگي اولوالعزم به

توجـه بـه   ).  676: 1جهمـان،  ( ، و شفاعت متمايز از ديگران استشب معراج، مهر نبوت
اي طـولاني دارد؛   مراتب و درجات معنوي آدميان و اوليا و پيـامبران در متصـوفه سـابقه   

اي است كه توانـايي   آنچه در اينجا مورد توجه است، برداشت كاملاً ساده ميبدي از واقعه
علاوه بـر ديـدار حـق، از ديگـر     . عارفانه داردها و تأويلات  و ظرفيت بالايي براي برداشت

) براق( موارد برتري پيامبر بر ديگران كه مرتبط با اخبار معراج است، تمايز مركب ايشان
 ، ادب ايشـان در معـراج  )90: 3ج  همـان، ( ، فراموش نكردن امت خود)683: 1ج  همان،(
 راز گفتن حق با او و) 201: 10و ج 458: 7و ج 324: 6و ج 43: 5و ج 624: 2ج  همان،(
ميبدي در قالب مواردي كـه از معـراج و اخبـار آن    . است) 677: 1و ج 268: 1جهمان، (

. برد كند، از مقايسه او با ديگر انبياي الهي بهره مي براي اثبات فضيلت پيامبر استفاده مي
ت تا اس  براق و رفرف داده )ص(به عقيده او خداوند اگر به نوح كشتي داده است، به رسول

اسـت، بـه     عجايب ملكوت بيند و اگر به ابراهيم ملكـوت آسـمان و زمـين را نشـان داده    
 كـلام شـده   است، و اگر با موسـي در طـور هـم    جلال و جمال خود را نموده )ص(مصطفي

است و بـه او خلـوتي    ديدار شده كلام و هم راز و هم در عرش عظيم هم )ص(است، با رسول 



   71 / الاسرار ميبدي در تفسير كشف )ص(تحليل جايگاه معراج پيامبر اكرم                          

 رشـته مقـرب و هـيچ نبـي مرسـلي را بـدان راه نيسـت       اسـت كـه هـيچ ف     ارزاني كـرده 
شـكل   )ع(و موسـي  )ص(هـا بـين پيـامبر    ترين ايـن مقايسـه   بيشترين و پررنگ). 1/269ج(

نيز نوعي معراج معنوي اسـت، امـا معراجـي در     )ع(گيرد؛ از نظر ميبدي ميقات موسي مي
 )ص(ي بـا رسـول  و ظرفيت او؛ در اين موارد مقام موسي به عنوان سرامد انبيـاي اله ـ  شأن

  . شود تا برتري او از موسي، برتري بر ديگران نبز باشد مقايسه مي
مقام روندگان است؛ لذا  )ع(مقام ربودگان و مقام موسي )ص(در نگاه ميبدي مقام محمد

در روش خويش؛ محمد در منـزل نـاز اسـت و     )ع(در كشش حق است و موسي )ص(محمد
). 501: 5ج  همـان، ( ب خداست و موسي كليم اوموسي در درگاه، بارخواه، مصطفي حبي

توان نخستين تعبيرات ميبدي درباب معراج موسي و محمد دانست كـه   اين تقابل را مي
ري  «و  )143، آيه اعراف  سورة( »جاء موسي لميقاتنا«حاصل توجه مكرّر او به دو آية  اسَـ

  .است) 6، آيه اسراء  سورة( »بعِبده لَيلاً
. نامـد  را سفر طرب و سفر هرب مـي ) خروج از مصر و ميقات( سفر موسيميبدي دو 

بيان سفر طرب است، سفري كه بـه  ) 143، آيه اعراف  سورة( »ولَما جاء موسي لميقاتنا«
  سـورة ( »و اَوحينا الي موسي انَ اسَـر بعِبـادي  «يابد و قربت خداوند؛  آن مناجات حق مي

شود و او و قومش  ست، سفر كه در آن دشمنش هلاك ميبيان سفر هرب ا) 77آيه   ،طه
نيز دو سفر دارد؛ يكي سفر  )ص(يابند؛ در مقابل اين دو سفر موسي، مصطفي رستگاري مي

سفر نياز از مكه بود تا مدينه از دست كفّار و كيد اشرار؛ و سـفر نـاز   . ناز و ديگر سفر نياز
لاقصي تا به آسمان دنيا و از آسمان دنيا تا ا الاقصي و از مسجد هاني تا به مسجد از خانة ام

فرق است ميان سفر كليم و . منتهي تا به قاب قوسين اَو اَدني ةبه سدره منتهي و از سدر
اًَ « :كليم به طور رفت تا وي را گفت. سفر حبيب ، )52، آيـه  مـريم   سـورة ( »و قَرَّبناه نجيـ

از قَربَناه تا ). 8، آيه نجمسورة ( »دليّدني فَتَ« :حبيب به حضرت رفت تا از بهر وي گفت
  ).194: 1ج، 1371  ميبدي،( دنا بسيار راه است

ميبدي در جاهاي ديگر با مقايسة معراج موسي تا طـور و معـراج مصـطفي تـا قـاب      
و بـا شـرح   ) 269: 1جهمان، ( جويد بهره مي» اللّه وقتْ لي مع«قوسين از حديث شريف 

كند و معتقد است كه آنچه در طور با موسي  سول خدا را گوشزد مياخبار معراج برتري ر
نگر تا رگ غيرت نينگيزي و جـرح در دل  ! يا محمد«: است در كار محمد بوده گفته شده

خود نياري، بدان سبب كه ما با موسي بر طور سخن گفتيم، كه آنچه گفتيم در كـار تـو   
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جاي ديگر با اشـاره بـه واقعـة سـخن     در ). 557 :3جهمان، ( »گفتيم و حديث تو كرديم
پنداشته  گويد كه موسي مي گفتن موسي با محمد درباب تخفيف نماز شب در معراج، مي

كه در مرتبت، كسي بلندتر از او نيست و معراج كسي وراي معراج او نباشد؛ اما وقتي كه 
آلـوده بـه    ابكه چهل روز روزه بفرمايند، شبانه خو را برعكس او، بدون آن )ص(ديد محمد

انـد، فهميـد كـه شـرف و      هاي او را به اجابت مقرون كرده اند و همة خواسته حضرت برده
خواهد و  ، ضمن آنكه موسي ديدار مي)378: 9ج  همان،( مرتبت مصطفي از او بالاتر است

، آيه حجر  سورة( »لاتَمدن عينَيك«: گويند شنود، ولي مصطفي را مي جواب لنَْ تَراني مي
همچنـين  . »ما كَذَّب الفْؤُاد مـاراي «) 17، آيه نجم  سورة( »مازاغَ الْبصرُ و ماطغَي«و ) 88

از   يابـد و مصـطفي پـس    موسي هنگام بازگشـت از مناجـات نـور هيبـت و عظمـت مـي      
ميبـدي،  ( مشاهدت نور انس، هيبت مقام اهل تلوين است و انـس مقـام اربـاب تمكـين    

ف مـد ظـَلّ   «مچنين آية مباركة ه). 347 : 5ج و 378: 9ج، 1371  »اَلمَ تَرَ الي ربك كَيـ
، )52: 7ج،1371ميبـدي،  ( نيز بيانگر قوت رؤيت نبي اكرم اسـت ) 45آيه  ، فرقان  سورة(

در مقابـل طلـب   ( كند كه ديدار خواستن موسي به تصريح كه ميبدي اشاره مي ضمن آن
اسـت، لاجـرم بـه تصـريح      نبـوده ، مقتضاي حرمت درگاه الهي )ديدار مصطفي به تعريض

 :كنـد كـه   شنود؛ اما رسول كه به تعريض جبرئيل را خطاب مـي  را مي» لنَْ تَراني«جواب 
»كبر تأيلْ رد در درخواست جبرئيل مي» هگويد كـه  و خدا نيز در پاسخ تعريض محم: 
كـه   وت در مرتبه معنوي، چنـان اين تفا). 198: 1جهمان، ( »وانيّ الي لقائهمِ لَاشََّد شوَقاً«

گيــرد و همچنــين مقــام  موســي در مقــام تلــوين و محمــد در مقــام تمكــين قــرار مــي
الجمعي پيامبر در برابر تفرقه و جمع ديگر پيامبران از لطـايف عرفـاني ميبـدي در     جمع

ميبدي در برداشت عارفانه ديگري به ايـن وجـه از برتـري اشـاره     . باب آيات معراج است
اخبـار  ) 99، آيه صافاتسورة ( »انيّ ذاهب الي ربي«: حق تعالي ابراهيم را فرمود: كند مي

، اخبـار  )143، آيـه  اعـرف سـورة  ( »جاء موسي لميقاتنا« :است از قول او، موسي را گفت
، از صـفت خـود   )1، آيه اسراءسورة ( »اسَري بعِبده«: است از صفت او، مصطفي را فرمود

در عـين جمـع بـود،     )ع(در مقـام تفرقـت بـود، موسـي     )ع(ابـراهيم . او اخبار است در حق
انيّ وجهت وجهي للَّذي فطَرََ السموات « )ع(نشان تفرقت ابراهيم. در جمع جمع بود )ص(مصطفي
ضَالاْر 79آيه   ،انعام  سورة( »و (اً « نشان جمع موسينجَي ناهقرََّبو« ) ان و نش) 52، آيه مريمسورة

  ).298: 8ج  ،1371ميبدي، ( )8، آيه نجمسورة ( »دنا فتَدَليّ« )ص(جمع جمع مصطفي
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اسـت كـه وي ماننـد      گويا يكي از موارد ايراد يهوديان مدينه به رسول خدا اين بوده
ميبـدي تأكيـد   ). 43: 9ج  همان،( است  موسي خداوند را ننگريسته و با وي سخن نگفته

اسـت،   است و رؤيتي اتفّاق نيفتاده  دا در حجابي از آتش بودهكند كه كلام موسي با خ مي
حجاب حق را ديده و مؤمنان نيز در  واسطه شنيده، بي سخن بي )ص(در حالي كه مصطفي

و لَما جـاء  «در باب آيه ). 44: 9جهمان، ( قيامت خداي تعالي را بي حجاب خواهند ديد
هبر هنا و كلََّمميقاتموسـي عـين       ، مـي )143، آيه اعراف  سورة( »موسي ل گويـد كـه جـاء

تفرقت صفت اهل تلوين است و جمع صفت اهـل  . تفرقت است و كلََّمه ربه حقيقت جمع
موسي در مقام تلوين بود؛ زيرا وقتي خدا با وي سـخن گفـت از حـال بـه حـال      . تمكين

. ست به چهره او بنگردتوان اي كه كسي نمي گونه گشت و تغير و تلون در وي پديد آمد، به
اهل تمكين بود و در عين جمع؛ لاجرم به هنگـام رؤيـت و    )ص(بر خلاف موسي، مصطفي

. شود ماند و يك موي بر اندام وي متغير نمي مكالمت در حال استقامت و تمكنّ باقي مي
اً  «با تفرقت  )ع(ثمرة روش موسي و ثمـرة كشـش   ) 52، آيـه  مـريم   سـورة ( »وقَرَّبنـاه نَجيـ

: 3ج، 1371  ميبـدي، ( بـود ) 8آيه   ،نجمسورة ( »دني فَتَدليّ«در عين جمع  )ص(مصطفي
در خلوت ) صلعم(همچنين تا با موسي هزاران كلمه به هزاران لغت برفت، با محمد). 93

آن هـزاران  «اَو اَدني، بر بساط انبساط، اين راز برفت كه اَلْف قلُتْ لهَا ففَـي فقَالـَت قـاف؛    
رفت در وقت عيان؛ موسي  ا موسي برفت و حجاب در ميان، و اين راز با محمد ميكلمه ب

موسـي بـه طلـب    . راز شـنيد و در راز منگريـد  ) صلعم(سخن شنيد، گوينده نديد، محمد
نازيد كه در طلب بود، محمد به دوست نازيد كه در حضرت بود؛ موسي لـذّت مشـاهدت   

ع و ذكر فراتر نشده بـود، همـه روح وي شـنيدن    نيافته بود، ذوق آن ندانسته بود، از سم
از حد سمع بـه نقطـة جمـع رفتـه بـود،      ) صلعم(بود از آن به وي فراوان گفت، باز محمد

غيرت مذكور او را با ذكر نگذاشته بود، موج نور او را از مهر برگذاشته بود، و عيان از بيان 
جان كه در كنـف آسـايد بـا    دور پس دل كه در قبضه نازد، غرقة عيان خبر را چه كند؟ 

  ).52: 1جهمان، (» ذكر فراوان چه پردازد؟
از ديگر موارد مورد توجه ميبدي در اخبار معراج توجه به فضيلت امت پيامبر بر ساير 

در متن روايـت  . استشده اين برتري در روايات و احاديث معراج نيز توجه به . امم است
المـوت،   در صفحات پيشين نقل كـرديم ملـك   اي از آن را ميبدي از معراج كه ما خلاصه

همچنين روايات . گويند و حتي خداوند از فضيلت امتش با او سخن مي )ع(حضرت ابراهيم
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شـود،   مربوط به مكالمة خداوند با موسي درباب امت محمد كه مكرراً در كتاب تكرار مي
را در شب معراج  )ص(ميبدي سرّ نمايش ملكوت براي محمد. نيز ناظر به همين بيان است

گويد كه چون تقـدير الهـي بـر آن     كند و مي را با داستان عصا افكندن موسي مقايسه مي
بار امر بـه   است كه روزي موسي در مقابل دشمنان عصا بيفكند؛ لذا خدا از پيش يك بوده

نيز چون  )ص(درباب محمد. كند موسي در مقابل دشمنان ترسي نداشته باشد اين كار مي
شفاعت گناهان امت كند، لذا خدا از قبل ملكـوت را   )ص(ده كه در رستاخيز محمدقرار بو

  ). 502: 5جهمان، ( نماياند تا در روز موعود وي خلاف ساير انبيا نترسد به وي مي
  
  گيري نتيجه

اسـت،   )ص(كه لحظه اوج رسالت محمد معتقد است كه معراج پيامبر همچنان پل نويا
، نويـا ( شخصيت او نزد پيروان آن حضرت نيز هسـت  2ني شدنو آرما 1نقطه آغاز برشدن

هاي تبديل چهـره تـاريخي پيـامبر مفهـومي      در تفسير ميبدي نيز ما بارقه. )74: 1373
اش بـه   بـه دليـل پايبنـدي    الاسرار كشفالبته . كنيم ازلي و ابدي را به خوبي مشاهده مي

 واند به سبقت وجودي و قدمتت گاه نمي اصول تفكر اشعري و ظواهر آيات در تفسير هيچ
در ) 245: 1382، مشـرف ( اند گونه كه گفته آن حضرت قائل شود، لذا همان) ازلي بودن(

اسـت؛    االله جاي خود را به برتري عينـي آن حضـرت داده   الاسرار جنبه ازلي رسول كشف
كنـد و بـا طـرح     اي موارد از شيوه و نظـر معهـود خـود عـدول مـي      البته ميبدي در پاره

هاي عارفانه ساحات وجودي حضرت خـاتم را مفهـوم حقيقـت محمديـه نزديـك       يشهاند
زيست كه كساني چون حـلاج و بايزيـد راه را    رغم آنكه در عصري مي ميبدي به. كند مي

اند، اما چنان در تفسير عرفاني خـود محتـاط و    براي سخنان تيزتر در عرفان هموار كرده
نهايـت  . زنـد  هـاي عارفانـه مـي    پروايي ت به بيندرت دس مقيد به حفظ ظواهر است كه به

اي چــون معــراج قــول بــه مقــام انــس و تمكــين و   تــلاش او در تبيــين عارفانــه واقعــه
در مقابل ساير پيامبران و اثبات فضيلت و برتري او بر ساير  )ص(الجمعي براي محمد جمع

  .  پيامبران و جامعيتش نسبت به آنان و برتري امتش بر ساير امم است

                                                 
1. Sublimation. 
2. Idealization. 
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  .دانشگاه آزاد واحد مركزيسيدمحمدباقر حجتي؛ دكتر  ييراهنمابه   ارشد،

 ،ترجمه عباس زرياب خويي و مهرآفاق بايبوردي ،درياي جان )1377( ريتر، هلموت
  .المللي الهدي انتشارات بين ،تهران، 2چ  ،جلد اول
  .بيرف ايران، تهران، اميركجستجو در تصو )1363( كوب، عبدالحسين زرين
  .وف ايران، تهران، اميركبيردنبالة جستجو در تص) 1369( كوب، عبدالحسين زرين
  .اث صوفيه، تهران، اميركبيرارزش مير )1378( كوب، عبدالحسين زرين

  .هنگ تلميحات، تهران، فردوسفر )1366( شميسا، سيروس
ه، مطبعـه  قـاهر  ،المفهرس لالفاظ القرآن الكـريم  المعجم )تا بي( عبدالباقي، محمدفؤاد

  .دارالكتب مصريه
سـازمان چـاپ و    ،تهـران  ،قصص قرآن و تاريخ انبيا )1376( نژاد، حسين فعال عراقي

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
احمـد   بـن  سـن  ترجمـة ابـوعلي   ،رسالة قشـيريه ) 1381( هوازن بن قشيري، عبدالكريم

  .علمي و فرهنگي ،تهران ،الزّمان فروزانفر تصحيح بديع ،عثماني
الـدين   به كوشش سيدجلال ،الحكم شرح فصوص )1375( قيصري رومي، محمدداوود

  .علمي و فرهنگي ،تهران ،آشتياني
بـا تصـحيح و    ،الهدايه و مفتاح الكفايه مصباح )1367( علي محمودبن كاشاني، عزّالدين

  .مؤسسة نشر هما ،تهران ،الدين همايي مقدمه و تعليقات جلال
نيـا،   ريترجمـة فرامـرز جـواه    ،انسان نوراني در تصوف ايرانـي  )1379( كربن، هانري

  .تهران، گلبان
  .ر عرفاني، تهران، نشر ثالثشناسي تفسي نشانه )1382( مشرفّ، مريم

صـغر  ا الابرار به سـعي و اهتمـام علـي    الاسرا و عده كشف )1371( ميبدي، رشيدالدين
  .حكمت، تهران، اميركبير
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الاسـرار و   برگزيـده از كشـف   ؛لطـايفي از قـرآن كـريم    )1379( رشـيدالدين ميبدي، 
  .نشر ي ركني، مشهد، شركت بهبا مقدمه و توضيحات محمدمهد ،الابرار عده

مركز : تهران ،ترجمة اسماعيل سعادت ،تفسير قرآني و زبان عرفاني )1373( نويا، پل
  .نشر دانشگاهي

ترجمــة  ،اســلامي و رابطــة انســان و خــداتصــوف  )1374(لــن ا نيكلســون، رينولــد
  .سخن ،تهران ،محمدرضا شفيعي كدكني


